
 

  
  
  
  
  
  
  

  *يزيديان و اهل حق كردستان
  بروك رينـليپ كـفي

  ** منتظريرضاسيدسعيد
  

  اشاره
. اي هستند كه در غرب ايران و كشور عراق سكونت دارنـد             يزيديان و اهل حق دو فرقه     
هـا و   مزدا، امشاسپندان، كستي، سدره، و همچنين نوع جـشن         وجود عناصري چون اهوره   

ان بـه   هاي زردشـتي    آنها را از فرقه   باعث شده است محققان     مراسم عبادي اين دو فرقه،      
هاي بسيار زيادي با عقايد و افكار ايـران باسـتان         اما اين دو فرقه مشابهت    . حساب آورند 

يزيديه از اهل سنّت، و اهل حق (اند  دين اسلام نيز تأثيرات بسياري را پذيرفتهدارند و از    
 انـد؛ از  داده ميبه صورت شفاهي انتقال را بيشتر ها افكار و عقايدشان  اين فرقه ). از شيعه 

 تا چندي پيش، از افكار و عقايد آنها اطلاعات كافي و درستي در دست نبود؛ امـا               رو،  اين
هـاي آنهـا را از زبـان          ها پي بردند و كتاب      سرانجام، دانشمندان به چند و چون اين فرقه       

مقالـة  . هاي ديگر جهان ترجمه، و مطالعة افكار و عقايد آنها را باب كردند كردي به زبان  
هاي او دربارة  است كه مقالات و كتابشناس آلماني،   ايران ،بروك  يپ كرين فيلحاضر اثر   

  .شود مييزيديان و اهل حق راهنما و مرجع بسياري از تحقيقات شناخته 
  

  يزيديان، اهل حق، زردشت، امشاسپندان، هندوايراني، اسطورة آفرينش : كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Philip G. Kreyenbroek (2002), "Modern Sects with Ancient Roots: The Yezidis and Ahl-e Haqq of 

Kurdistan" In A Zoroastrian Tapestry, India: Mapin Publishing. 

 .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبپژوهشگر  **
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  مقدمه
توانـد    و رسوم زردشتي، كمتـر كـسي مـي        ها    رغم وجود اطلاعات فراوان دربارة آموزه       به

تـر آن، كامـل       تـر و رايـج      ويژه در شكل قـديمي      ادعا كند كه دانش ما دربارة اين دين، به        
هايمـان    است؛ بنابراين، لازم است از هر راه ممكني اسـتفاده كنـيم تـا بـر عمـق آگـاهي                   

ا افتخـار   حقيقت غريبي است كه در حالي كه جوامعي در مناطق مختلف آسيا ب            . بيفزاييم
كنند كه آيين زردشت، حـداقل، بخـشي از ميـراث فرهنگـي و دينـي آنهاسـت،                    ادعا مي 

هاي متناقض دربارة هويت واقعي دينشان و         بعضي از زردشتيان امروزي به سبب ديدگاه      
 البته در بعـضي از مـوارد، ايـن ادعاهـا بـيش از آنكـه           1.اند  ها سرخورده   ديگر سردرگمي 

اندن عناصر قابل اثبات از ايران قديم، تلاشي اسـت بـراي يـافتن              م  اي باشد از باقي     نشانه
دهد كه عناصـر پـيش از       در مواردي ديگر، تحقيقات دقيق نشان مي       .هويت ملي يا قومي   

سازد و    هاي جديدي را فراهم مي      ها، ديدگاه   اند كه مطالعة اين گروه      اسلام، به قدري قوي   
توان بـه     در مقالة حاضر، نمي   . بهتر درك كنيم  كند تا دين باستاني ايران را         به ما كمك مي   

رو، هدف ما اين است كه دو جامعة          ها پرداخت؛ از اين     بررسي ادعاهاي تمامي اين گروه    
هـاي مـشتركي بـا        رسد آنان ريـشه     يزيديان و اهل حق را معرفي كنيم، چراكه به نظر مي          

  .دين زردشتي داشته باشند
  

  مردم حقيقت: اهل حق كردستان
شوند؛   قلمداد مي ) غلات( معمولاً، يكي از فرق افراطي شيعي        2،)مردم حقيقت (اهل حق   

همچنـين، مكتـب    . وضوح ريـشة ايـران باسـتاني دارنـد          اما بعضي از عقايد اين گروه به      
  دانـد    مـي   اي از ديـن زردشـتي       اي در جامعه وجود دارد كه اين مـذهب را شـاخه             فكري

(Mir-Hosseini, 1996) .سـلطان  . ق، اطلاعـات انـدكي در دسـت اسـت    دربارة تاريخ اهل ح ـ
كرُد را به جامعة ديني منسجمي تبديل       » گذار  بدعت«هاي مختلف     هَاك، كه ظاهراً گروه     س

                                                                         
ها و ديگر افراد كشورهاي   گيرند، بعضي از تاجيك      كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي        اي  هاي ديني   غير از گروه  . 1

  .نيز چنين ادعايي دارند» صليجريان ا«آسياي مركزي و كردهاي مسلمان 
 :ك.دربـارة ايـن گـروه، ر      (اسـت   » محفل دوستان «كه تقريباً به معني     است  نام ديگر اهل حق     ) Yarsan(يارسان  . 2

Ivanow, 1953; Mir-Hosseini, 1996.( 
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بعـدها مـذهب    . كـرد   كرد، در قرن چهاردهم و پانزدهم ميلادي در كردستان زندگي مـي           
 ـ . هاي ديگر ايران و عراق راه يافت        يادشده از كردستان به قسمت     اسـتان  (ران  كردستان اي

هـاي   شود و احتمالاً مكاني اسـت كـه سـنّت           ، هنوز كانون اين فرقه شمرده مي      )كرمانشاه
  .اند تر باقي مانده نخورده باستاني در آن به صورت دست

. ها دربارة جمعيت اهل حق از پانصد هزار تا چندين ميليون در نوسان اسـت                تخمين
 و سـبك زنـدگي سـنّتي مـردم آن را           شـده  در حال حاضر، مدرنيته با اين گروه آميختـه        

شـود تـا بـا        به علاوه، از بيرون، فشار زيادي بر اين گروه وارد مـي           . دگرگون كرده است  
  .(Mir-Hosseini, 1994: 267-285)شدة شيعه همگون شوند   شكل پذيرفته

  
  شده مردم فراموش: يزيديان
د نـدارد؛ امـا در      تري هستند كه آمـار دقيقـي دربـارة آنـان وجـو               گروه كوچك  1يزيديان

برند و احتمالاً در سـوريه        ارمنستان، آذربايجان و گرجستان پنجاه هزار يزيدي به سر مي         
همچنين، در تركيه، حـدود ده هـزار يزيـدي زنـدگي            . نيز پنج هزار يزيدي وجود دارند     

 اند؛ چراكه زندگي در تركيه برايـشان  اند كه اخيراً بيشترشان به آلمان پناهنده شده    كرده  مي
حدود صد هـزار تـا دويـست و پنجـاه      (بيشترين تعداد يزيديان    . ناپذير بوده است    تحمل

اي كـه مكـان مقـدس اصـلي           كننـد؛ منطقـه     در منطقة شمال عراق زندگي مـي      ) هزار نفر 
عـدي اسـت، در    مقبـرة شـيخ   اين مكان مقدس، كه. يزيديان را در خود جاي داده است   

 نزد يهوديـان، بـراي يزيـديان داراي اهميـت          درة لالش قرار دارد و همچون اورشليم در       
كم سالي يك بار در ماه اكتبر         رو، اگر شرايط اجازه دهد، يزيديان بايد دست         از اين . است

  . همايي بزرگ پاييزي حاضر شوند در آنجا براي گرد
گونـه دليلـي، بـه     طـور عجيـب و بـدون هـيچ     يزيديان در ميان همسايگان خـود، بـه    

يكـي از دلايـل آن ممكـن اسـت ايـن باشـد كـه آنهـا                  . اند  دهمعروف ش » پرست  شيطان«
ذات الاهي كه مسئول فرمانروايي جهان است، تحت فرمان خداي خالق، همـه             : معتقدند

توجـه   ترين تفاوت قابـل  احتمالاً مهم. آورد چيز ــ چه خوب و چه بد ــ را به وجود مي        
                                                                         

؛ )Guest, 1993 :ك.ر(براي تاريخ اين جامعـه،  ؛ )Kreyenbroek, 1994c :ك.ر(، هب مذآگاهي بيشتر از اينبراي . 1
  ).krenbroek, 1994c: ك.ر(براي جزئيات بيشتر دربارة جوانب مذهب يزيدي كه در اينجا بحث شد، 
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شر را   و ابل جهاني بين خير   بيني يزيديان و زردشتيان اين است كه زردشت تق          بين جهان 
دانست؛ اما يزيـديان وجـود عينـي چنـين مفـاهيمي را انكـار                 واقعيتي مهم در جهان مي    

طاووس يزيدي به عنوان عامل شر و نيز خيـر         از آنجا كه در فرقة يزيديان، ملك      . كنند  مي
 حـال، از  بـا ايـن  . اند  شود؛ بيگانگان او را به شيطان در اديان ديگر تشبيه كرده            قلمداد مي 

نظر يزيديان، شيطان بخشي از آفرينش خداست؛ پـس بـراي هـدفي بـه وجـود آمـده و         
اگرچه چنين عقايدي در تفكر صوفيان نخستين شناخته شده اسـت؛           . شايستة تأييد است  

طـاووس موجـودي غيـر از موجـود الاهـيِ             شدت اين موضوع را كه ملك       اما يزيديان به  
طـاووس باعـث تنفـر ديگـران      حترام يزيديان به ملـك ا. كنند  مقدس و منزه است، رد مي   

شـدت دربـارة دينـشان        همين امـر موجـب شـده اسـت تـا آنـان بـه              . آنان شده است   از
  .كاري كنند پنهان

 مـيلادي بـه موضـوع يزيـديان       1850بنابراين، محققان غربي ــ كه در حـدود سـال           
. آورنـد   ديـن بـه دسـت    مند شدند ــ نتوانستند اطلاعات مفيد زيادي دربـارة ايـن        علاقه

متأسفانه، اين حقيقت نيز وجود دارد كه آنان انتظار داشتند كه اين جامعة فقير و عمـدتاً                 
بـه نظـر   . اي هماننـد اسـلام و مـسيحيت داشـته باشـند      الاهيـاتي   ـ  سواد، نظام اعتقادي    كم
ة انـد كـه مطالـب نـاچيزي را دربـار      رسد، محققان غربي سرانجام به اين نتيجه رسيده    مي

اند؛ چراكه در واقع، مطالب ناچيزي براي دانستن در ايـن بـاره وجـود        دانسته  يزيديان مي 
هاي تازه و شگفتي دربارة منـشأ و          گيري ديدگاه   اما مطالعات جديد به شكل    . داشته است 

  :دهيم تاريخ يزيديان انجاميده است كه بعضي از آنها را مورد بحث قرار مي
  

  تاريخ نخستين يزيديه
مهم يزيديان و اهل حق اين است كه اهل حق ارتباط نـاچيزي بـا دنيـاي بيـرون      تفاوت  

از سـوي   . انـد    و نظر نويسندگان مسلمان قرون نخستين را به خـود جلـب نكـرده               داشته
اي دانست كه باعث به وجود آمـدن          توان برخاسته از جنبش صوفيانه      ديگر، يزيديه را مي   

 لالـش،    جامعـة  علاوه، به . هاي مياني شد نِ سدههاي زيادي در بين محققان مسلما  مجادله
اي غيراسلامي شد، تا جايي كه مسلماناني كـه در نـواحي        طور زننده   از بسياري جهات به   

كردنـد از روي عـصبانيت بـا آنـان از در خـصومت و دشـمني         مجاور آنان زنـدگي مـي   
در نتيجـه تـاريخ   . برآمدند؛ اين مطلب در مدارك اسلاميِ به جا مانده گزارش شده است        
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) اگرچـه منحـصراً توسـط منـابع دشـمن     (خوبي ثبت شده است   نخستين يزيديه نسبتاً به   
اي    در جامعـه   ــ ـانگيز نظام عقيـدتي قبـل از اسـلام            اطلاعاتي را دربارة احياي شگفت     و

 در ــ ـانـد   كيش بوده اسـت بنيـان نهـاده    صوفي كه يقيناً راست آن را پيروان يك شيخ   كه
  .اردگذ اختيار مي
. م در روستايي كوچك در لبنان متولد شـد        1075مسافر در حدود سال       بن   عدي شيخ

اري و مرتبـة  ك ـاش را در بغداد سپري كرد و در آنجا بـه دليـل پرهيز    او بخشي از جواني   
عدي به تنهايي     بعدها شيخ . اش، در ميان مسلمانان بسيار مورد احترام بود         بالاي روحاني 

عزيمت كرد؛ جايي كه اكثـر      ) ه اكنون مرز بين عراق و تركيه است       ك(هاي هكاريه     به كوه 
انـد؛    بـوده  1»زردشتي«شود كه برخي از آنان        گفته مي . قبايل كرُد در آنجا سكونت داشتند     

انـد كـه     ايرانـي تعلّـق داشـته    احتمالاً اين مطلب به اين معناست كه آنان به ديني با ريشة   
رسـد    به نظـر مـي    .  ارتباط داشته يا نداشته باشد     شده  ممكن است با دين زردشتيِ شناخته     

 سـرانجام در درة لالـش       ــ ـاي داشت     گردانه  عدي ــ كه مدتي زندگي عارفانة دوره       شيخ
 پس از مدت كوتاهي، طرفداران فراواني در درون و بيـرون كردسـتان پيـدا                 و ساكن شد 

ز منابع، گفته شـده     در يكي ا  . كردند  بسياري از پيروانش با وي در لالش زندگي مي        . كرد
عـدي، در   پس از مرگ شـيخ . كردند است كه تمام ساكنان ناحية هكاريه از او پيروي مي        

اش جانشين او شدند و جامعة پيـروان او           اي ديگر از خانواده     م، اعضاي شاخه  1162سال  
معـروف شـد؛ طريقتـي صـوفيانه كـه          ) طريقة عـدي  (اين فرقه به عدويه     . افزايش يافتند 

  .گذار بود ثيرديرزماني تأ
انـد،   ها قداست بسياري براي شيخ قائل بـوده  رسد همة عدوي    در حالي كه به نظر مي     

انديشيدند و ظاهراً مسلمانان خـوبي   كردند چنين نمي  آناني كه دورتر از لالش زندگي مي      
اما جامعة لالـش، خيلـي زود، بـسياري از عقايـد جمعيـت محلـي را وارد                  . باقي ماندند 

كننده به نظـر      چه چنين گسترشي ممكن است در ابتدا گيج         اگر. خود كرد شناسي    اسطوره
هـاي احـساسي و تجربـي         آيد، اما نبايد فراموش كرد كه بيشتر تعاليم صوفيانه بـر جنبـه            

  گيـري يزيديـه،     رسـد كـه در شـكل        به نظر مي  . تأكيد دارند  شناخت خدا بيشتر از عقايد    
                                                                         

كردند؛ يعني زماني كه      زندگي مي در آن منطقه    » پيروان مجوسان « تعداد قابل توجهي از      ،در قرن سيزدهم ميلادي   . 1
  ). kereynbrock, 1994c: 28: ك.ر(اين دين براي مدتي طولاني در حاشيه قرار گرفته بود 
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ويژه در مناطقي كه برقـراري        ت شفاهي، به  در يك سنّ  . نوشتار نقش چنداني نداشته است    
ارتباط با بيرون نسبتاًًً محدود است، عناصري كه ريشة عميقي در فرهنـگ داشـته باشـند             

شـوند و مـورد    بديهي و انكارناپذيرند و اغلب در نظام جديد اعتقاديِ جامعه ادغـام مـي      
  .گيرند مخالفت قرار نمي

 ـ  بدون شك، جامعة نخستين يزيديه بـه       ل تـوجهي از هنجارهـاي مـسلمانان    طـور قاب
نخـستين  . كه آداب انحرافي آن، موجب بروز حملاتـي بـر آنـان شـد              فاصله گرفت؛ چرا  

واضـح  . عـدي رخ داد  م يعني كمتر از صد سال بعد از مـرگ شـيخ    1254حمله در سال    
تـر   است كه چنين حملاتي اخـتلاف بـين يزيـديان و همـسايگان مسلمانـشان را عميـق         

شد تا اقتدار اولية دين اسلام در بـين يزيـديان كـاملاً از                يت، موجب مي  كرد و در نها     مي
يزيديان از قرن چهاردهم تا شانزدهم در كردستان قدرت را در دست داشـتند              . بين برود 

پذير نبودند؛ بعدها در هنگام اختلافات مـرزي بـين تركـان عثمـاني و                 راحتي آسيب   و به 
درت كـاهش يافـت، چنـدين قبيلـه از يزيـديان      ايرانيان صفوي، در قرن شانزدهم، اين ق      

از قرن هفـدهم بـه   . دوباره پذيراي اسلام شدند، و جامعة يزيديان در حاشيه قرار گرفت          
اي از كـشتارها، تعقيـب و گريزهـا، و            بعد، تاريخِ جوامع يزيدي را به صورت مجموعـه        

  .اند ها توصيف كرده كشي برده
  

  دين زردشتهاي مشترك در  ريشه: يزيديان و اهل حق
توان عناصر ايران باستان را در بين يزيـديان و اهـل حـق                بايد تأكيد كرد كه تا حدي مي      

تـرين   شـايد مهـم  . اكنون لازم است دلايل اين ادعا مورد بحث قـرار گيـرد       . مشاهده كرد 
وجه اشتراك دين زردشتي و اين دو فرقـة كـردي، اعتقـاد مـشترك ايـشان بـه گروهـي          

هـاي مختلـف     بر جنبه1الاهي باشد كه تحت فرمان خداي خالق،تايي از موجودات    هفت
 به عـلاوه،   2.اي خاص با عناصر جهان طبيعي دارند        رانند و رابطه    زندگي زميني فرمان مي   

                                                                         
مـزدا را بـه عنـوان         شوند، اهوره   مينو به منزلة يك موجود تلقّي مي        مزدا و سپنته    در دين زردشتي متأخر، كه اهوره     . 1

نفره بود و گفتـه    مينو بود كه عضو يك گروه هفت        در اصل، اين سپنته   . گرفتند  يكي از هفت امشاسپند در نظر مي      
  ).Kreyenbroke, 1994b: 97-104 :ك.ر(مزدا بودند  رهشود كه اينها زيردست اهو مي

 :ك.ر(بـراي تعـاليم يزيـدي،    ؛ )Kreyenbroek, 1992: 57-79 :ك.ر(بـاره،   براي اشاره به تعاليم اهل حق در ايـن . 2
Kreyenbroek, 1994c(.  
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هـاي يزيـدي، مـشابه      و بعضي از جـشن     1اند؛   احترام خاصي براي آتش قائل      هر سه دين  
هاي روحاني و غيرروحاني،  ادههر سه دين يادشده، بين خانو     . هاي زردشتي هستند    جشن

يزيـديان  . اند كه بر طبق سنت باستان، نبايد بـا يكـديگر ازدواج كننـد               تفاوت جدي قائل  
 و بعـضي از افـراد برجـستة    2پوشـند  طور سنّتي پيراهن مقدسـي مـي   همانند زردشتيان به  

بايـل  هـاي امـاكن و ق    بعضي از نـام 3.بندند يزيدي كستي، ريسمان يا كمربند، به خود مي     
قبيلة بزرگـي از يزيديـه مهركـان نـام          : اي ايران باستاني دارند     زمينه  يزيدي، نشان از پيش   

اي بـه نـام    وضوح از ميترا اشتقاق يافته است و يا بسياري از يزيديان در ناحيه             دارد كه به  
بـسياري از تابوهـاي يزيـدي،    . انـد  دينان، اصطلاح مشهور زردشتيان، سـاكن       بادينان يا به  

همچنين اگـر  . ه از توجه به پاكي عناصر طبيعي هستند؛ مثلاً آتش نبايد آلوده شود          برگرفت
زردشـتيان ناشـناخته اسـت، امـا      ) هاي خاموشي   نمايش مرده در برج   (نشيني    سنّت دخمه 

شود تا بين جسد و زمين، تـا حـد ممكـن، تمـاس                هاي يزيديان با سنگ چيده مي       مقبره
رقة كرُد، به لحاظ جغرافيايي، دور از يكديگر زندگي        از آنجا كه اين دو ف      4.مستقيم نباشد 

 و در قرون اخير، ارتباط نزديكـي        5شوند  هاي مختلف اسلام مربوط مي      كنند، به شاخه    مي
ترين توضيح در مورد اشتراك دو فرقـة مـذكور، اشـاره بـه            اند، محتمل   با يكديگر نداشته  

ه دين زردشتي حـاكي از آن  هاي مشترك ايشان است؛ مسئلة شباهت اين دو فرقه ب   ريشه
  .وجو كرد هاي آنها را بايد در فرهنگ ايران باستان جست است كه ريشه

توان آنهـا را قطعـي تلقـي     سختي مي طلبد و به  ها تحقيقات بيشتري را مي      اين شباهت 

                                                                         
حق به آتش چندان سخن در منابع انتشاريافته، از احترام اهل ) kreyenbroek, 1994a: 146-8: ك.ر(براي يزيديه . 1

 .نويسنده از هژير تيموريان در لندن به دليل يادآوري اين مسئله به وي سپاسگزار است. نرفته است

  .هاي روحاني به اين مراسم توجه دارند تر خانواده در عمل، اكنون، بيشتر اعضاي سنتّي. 2

هـاي صـوفيانه و همچنـين ايـران       رچشمهتواند داراي س    است، مي شدن    رنگ  كماين رسم، كه به سرعت در حال        . 3
 .باستاني باشد

مقايسه شود با مقبرة شاهان باستاني ايران كه در آنجا سعي شده است كه جسد، خـاك را آلـوده نكنـد؛ دربـارة                        . 4
 M. Boyce, A History of :ك.ر(ايرانيـان غربـي،   ) پـيش از زردشـت  (رسم و رسـم اصـلي دفـن مردگـان      اين

Zoroastrianism, vol.II, leiden 1982, pp. 54-56.(  
يزيـد را عامـل   شيعيان  . بن معاويه بودند   يزيديان در اصل طرفداران خليفة اموي يزيد      اما  اهل حق شيعه هستند؛     . 5

  .دنشمار د و او را دشمن خود ميندان مي) ع(قتل امام حسين



126126126126     /  

هـاي    شر و آمـوزه    و به علاوه، تفاوت بنيادي بين عقايد اصلي زردشتي دربارة خير         . كرد
اين باره، اين فرضية ساده را كـه ايـن دو فرقـة كُـردي واقعـاً پيـروان                   روشن يزيديه در    

هاي اخيـر     اما پيشرفت . كند  آيند، تضعيف مي    اي در تاريخ زردشت به حساب مي        گمشده
. هـايي در ايـن بـاره شـده اسـت            سـازي   در حوزة مطالعات اديان ايراني، منجر به شفاف       

از سرودهاي مذهبي يزيدي است كـه       ترين نتيجة اين مطالعات، كشف تعداد زيادي          مهم
تا اين اواخر به رشتة تحرير درنيامده بودند و همـواره از دسـترس محققـان غربـي دور                   

  .شدند نگاه داشته مي
اي از ادبيات كرُدي در       هاي مذهبي در مجموعه     هاي اخير، برخي از اين سرود       در دهه 

، در 1979 و در سـال  (O.and J. Jelil, 1978: 5f)اتحاد جماهير شـوروي سـابق چـاپ شـدند     
هاي مذهبي براي انجام ايـن اقـدام    شمال عراق، دو پژوهشگر يزيدي كه از بالاترين مقام        

 از آنجـا كـه      1.تري را به چاپ رسـاندند       برانگيز مجوز گرفته بودند مجموعة بزرگ       بحث
 بـه  1930اين سرودها در منابع غيرغربي چاپ شدند و توجه آكادميك به يزيديه از دهة         

، نـسخة   1990 اين اشعار مورد توجه قرار نگرفتند؛ تا اينكه در سـال              بود،  بعد كمتر شده    
پس از اينكه وجود سرودهاي يزيـدي مـشخص     . ها رسيد   چاپ عراق آن به دست غربي     

  .شد، اهميت اين سرودها براي درك ما از اين مذهب كاملاً آشكار گرديد
ربارة يزيديه بر اساس منابع موثق به وجود        بار، امكان مطالعه د     بنابراين، براي نخستين  

هاي يزيدي    ها و افسانه    آمد؛ اين سرودها وجوه تشابه غيرمنتظره و مهمي را ميان اسطوره          
  .دادند و اهل حق نشان مي

  
  بندهشن: اسطورة آفرينش

انـد كـه ايـن دو آيـين      هـا قويـاً حـاكي از آن    تر گفته شد، اين شباهت   طور كه پيش    همان
اين فرضيه با توجه به اسناد و شواهد موجـود          . تركي در ايران باستان دارند    هاي مش   ريشه

  هاي آفرينش اين دو فرقه كه به غيـر از نامـشان عمـلاً يكـي هـستند، بيـشتر                 در اسطوره 
  .شود مي تأييد

                                                                         
1. Kh. Sileman and kh. Jindi, Ezdiyati: Liber Rosnaya Hindek Teksted Ainiye Ezdiyan (Yezidism: in the 

light of some Religious Texts of the Yezidis), Baghdad, 1979. 
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ويـژه رابطـة آنهـا بـا          هـا، و بـه      به منظور تبيين ويژگي ايراني باسـتاني ايـن اسـطوره          
گونه كه در دين زردشـتي        زم است به جزئيات داستان آفرينش آن      زايي زردشتي، لا    كيهان

توان آن را با اسـطورة فرضـي هنـدوايراني ـــ كـه                تحول يافته است پرداخته شود و مي      
تـرين و   كامـل . اش در جوامع كرد حفظ شده است ــ مقايـسه كـرد            ظاهراً، عناصر اصلي  

ايـن روايـت   . شـود  ي يافت مي در بندهشن بزرگ يا ايران  ترين نسخة اين اسطوره،     واضح
هـا، در     حاكي از آن است كه پيش از آنكه چيزي وجود داشته باشد، اورمـزد در آسـمان                

دانـست كـه اهـريمن        اورمـزد مـي   . نور مطلق، و اهريمن در قعر، در تاريكي، بوده است         
حركت و ايستايند، از بين نخواهـد رفـت؛           نمايندة شر است و تا زماني كه موجودات بي        

خلقـت او نخـست بـه شـكل        . شر آفريـد   و عنوان آوردگاه بين خير      جهان را به   پس اين 
او نخـست،   . مينوي بود و سپس به شكل مادي اما هنوز بدون تحرك، رشد يا گوناگوني             

اي بـا يكـي از عناصـر          اش، كه هركدام رابطة ويژه      دهندگان مقدس   هفت امشاسپند، ياري  
زمان اهريمن موجود شر را برابر آنـان آفريـد؛          در اين   . جهان طبيعي داشتند، را فراخواند    

گفتـه  . دانست كه جهان ايدئال و بدون عيب و نقـص اورمـزد بـسيار برتـر اسـت        اما مي 
شود كه پس از حملة نخستين و ناكام اهريمن، و پيش از خلقت مادي، ايـن دو روح                   مي

، اهريمن حملة   سرانجام. با يكديگر پيمان بستند كه براي زمان محدودي با هم نبرد كنند           
. آميزي به جهان اورمزد كرد و طبيعت پاك آسمان، زمين، و آب را آلوده ساخت                موفقيت

. نخست گياهان را خشك و نـابود كـرد، و نخـستين گـاو و نخـستين انـسان را كـشت                     
مخلوقات، به دليل طبيعتِ فطرتـاً خوبـشان، بـه مقابلـه برخاسـتند و در نتيجـه تحـرك،         

  .رد شد و جهان به شكل امروزي درآمدجنبش و نيرو به جهان وا
را كه در سنّت هندوايراني وجود نداشت، زردشـت پيـامبر   » شر«شود مفهوم     گفته مي 

اين نكته از جمله مواردي است كـه  . عنوان نيرويي مستقل و مؤثر در جهان مطرح كرد      به
هـاي   هكند اسطورة بندهشن اساساً روايتي زردشتي است و نتيجة انطبـاق اسـطور   بيان مي 

هـاي    اساس بعضي از بند     بر  . آيد  هاي اساسي دين زردشت به حساب مي        قديمي با آموزه  
زايي   و همچنين مقايسة اسطورة بندهشن با آنچه دربارة كيهان        ) 13يشت  (يشت    فروردين

شـود كـه اسـطورة     ، گفتـه مـي  (Kreyenbroek, 1994: 173-182)هنديان باستان در دست اسـت  
  .يرندة عناصر زيادي بوده استاصلي، احتمالاً دربرگ

طوري كـه فرزنـد ابتـدائاً در تـاريكي و درون              هندوايرانيان باستان معتقد بودند همان    
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شـود،    كند و سپس وارد جهاني روشن و پر از گوناگوني و تحرك مي              بدن مادر رشد مي   
در وهلة نخست، نمونة كوچكي از آنچـه بنـا          : جهان نيز در دو مرحله آفريده شده است       

 در درون حفـرة     ــ ـد به جهان تبديل شود ــ كه ظاهراً آفريدة خـداي آفريـدگار بـود                بو
در ايـن مرحلـه، آسـمان       . قرار داشت  غارمانندي در آسمان كه از سنگ ساخته شده بود        

انـد    شود كه اينها با يكديگر مرتبط       گفته مي (سنگي هنوز خورشيد و آتش خود را داشت         
و حصار غارماننـدي كـه    ) گيرد  زنه نشئت مي    ز آتش و آتش در داخل سنگ قرار دارد و ا        

در نيمة پايين اين فضا، مقداري آب وجود داشت كه بر           . جهان را دربرداشت تاريك بود    
بر روي ايـن زمـين    . كردند  مي  هاي كوچك و متحرك زميني حركت         نمونه  روي آن، پيش  

پس، قربـاني   س ـ. و يك انسان وجـود داشـت      ) احتمالاً گاو (نارس، يك گياه، يك حيوان      
ظـاهراً ايـن   .  داد كه در آن، حيوان كشته شد و نخستين گيـاه از بـين رفـت             نخستين رخ 

 خداي آتش و پيمان، انجـام داد و عملكـرد او بـه عنـوان ايـزد،      1قرباني آغازين را ميترا،  
وارد » غـار «ميترا از آسمانِ سـنگي بـه        . اش نهاد   ه  مسئوليت خاصي را در اين دنيا بر عهد       

را به جهان آورد و باعث طلوع خورشيد شد؛ بنـابراين، نـور             ) و سپس نيرو  (ش  شد و آت  
. هنگامي كه خورشيد طلوع كرد، آسمان بلندتر شد و از زمين فاصله گرفـت        . را گستراند 

همچنـين،  . به همين سبب، اندازة فضا بيشتر شد و حجم زمين و آب نيز افزايش يافـت               
هـايي از آن بـه صـورت كـوه      يدا كرد و قسمتهايي براي تكيه كردن بر آن پ  زمين ريشه 

ها انجاميد و باعث رشـد و افـزايش     علاوه، وجود نيرو در جهان به جريان آب     به. درآمد
قربـاني نخـستين ميتـرا عملـي آزادبخـش تلقـي            . گياهان، حيوانات و حيات انسان شـد      

  .اش شود شود كه باعث شد جهان از مرحلة اصلي آغازينش وارد مرحلة كنوني مي
زايي زردشت اشاره به آن دارد كه اورمزد، در اصل، جهـان              خلاصة كلام اينكه كيهان   

كـه شـامل   (را به صورت كامل آفريد، جهان حالت ايدئالش را به دليـل حملـة اهـريمن      
از . از دست داد، و هدف از وجود جهان رهايي از حضور شر اسـت          ) كشتن گاو نيز شد   
وايراني، حالت كنوني جهـان را از مرحلـة آغـازين     تر هند   زايي قديمي   طرف ديگر، كيهان  
. جهان به دليل قرباني سودمند ميترا بود      » تولد«دانست و معتقد بود كه        آن برتر و بهتر مي    

                                                                         
اسـتفاده شـده   » ميتـرا «پردازد، در اينجا، از شكل ايرانـي كلمـة           چون مقالة حاضر بيشتر به دين باستاني ايران مي        . 1

 .است» ميتره«گفتني است كه شكل هندي اين كلمه، . است



 129129129129/  يزيديان و اهل حق كردستان

مانده از ميتراييسم حاكي از آن است كه تصوير اين كيش رومـي، ريـشه                جاي  مدارك بر 
هـاي آيـين      ئلة ريـشه  مـس . هايي همچـون اسـطورة هنـدوايراني مـذكور دارد           در اسطوره 

 اين آيين، در زماني     كههاست كه متخصصان را سردرگم كرده است؛ چرا         ميتراييسم مدت 
دين رايـج   ) شناسي كاملاً متفاوتش    با تكوين (ها بود دين زردشتي       وارد روم شد كه مدت    

   2.رسد  و نيز به دلايل مختلفي، ارتباط روم با هند، ناممكن به نظر مي1همة ايران بود،
قاد بر اين است كه دين زردشتي بـه آرامـي از شـرق بـه غـرب سـرزمين ايـران                      اعت

گسترش يافت و تا عصر هخامنشيان، به جايگاه اصـلي و مهـم خـود در ميـان ايرانيـان                    
). به عبارتي ديگر، احتمالاً تـا پانـصد سـال پـس از زمـان زردشـت              (غربي دست نيافت    
ريشة هندوايراني به مدت چنـدين قـرن       رسد كه ديني غيرزردشتي با        بنابراين، به نظر مي   

زايي باستاني را به بهتـرين شـكل    چنين آييني يقيناً كيهان. در غرب ايران رايج بوده است    
دهند كه اين آيين در بعضي نقـاط،   حفظ كرده است، و ظاهراً مدارك ميتراييسم نشان مي      

  . روم رسيده است مانده و سرانجام از آنجا به حتي تا بعد از ورود دين زردشتي، باقي
  

  اسطورة آفرينش در سنت اهل حق و يزيدي
راستي اگر روايات اهل حق و يزيدي در دسترس نبود، چنين ادعاهايي بـسيار نظـري                  به

زايي هر دو فرقه حاكي از آن است كه پيش از خلقت، خـداي خـالق در                   كيهان. نمود  مي
شـباهت     اين مرواريد بي   اي داشته است؛    مرواريدي ساكن بوده كه فضاي محدود و بسته       

كه احتمالاً  (را  » سرور اين جهان  « او نخست، در داخل مرواريد،       3.قديمي نيست » غار«به  
را ) يـا هفتـا  (آفريده و پس از آن، هفت موجود الاهي ديگر          ) همتاي ميتراي قديمي بوده   

از ايـن رو، خداونـد پيمـاني را بـا هفتـا يـا بـا                 . خلق كرده است تا مسئول جهان باشند      
                                                                         

 :Boyce and Grenet, 1991 :ك.ر( گـردد  قرن نخست مـيلادي بـازمي   ي بهتاريخ ميتراييسم روم ين اشاره بهنخست. 1

468 ff.( 

مخصوصاً اين حقايق كه تأثيرات اساسي روحاني گاو قرباني در ودا به پيروزي ايندره بر مـار يـا اژدهـا نـسبت                      . 2
 . هندوايرانيان بيشتر مورد توجه قرار گرفته استاي است كه در عصر قهرمانانة مهاجرت شود اسطوره داده مي 

شود هفتا از يك غار ظـاهر         موضوع آفرينش از يك غار هنوز در روايات اهل حق وجود دارد؛ آنجا كه گفته مي               . 3
تـرين مكـان در زمـين         براي يزيديان، يك غار واقعي در عبادتگاه لالش وجود دارد كه احتمالاً مقدس            . شوند  مي

 .و در آن، آب از صخره جاري و آتش دائماً روشن استشود  شمرده مي
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بـسته، و گـاوي قربـاني شـده         ) مقايسه كنيد با نقش ميترا به عنوان ايزد پيمان        (شان    رهبر
  . سپس، از آن مرواريد، جهان پديد آمده و به هفتا سپرده شده است1.است

كه در روايات ودايي يا اوستايي و يا هـر دو           (زايي باستاني يادشده را       جزئيات كيهان 
» لنگـر انـداختن   « سنّت كرُدي دريافت؛ جزئياتي مانند       توان از اين دو     مي) شوند  تأييد مي 

به علاوه، در روايتـي  . ها از زمين ها معلّق بوده است ــ و روييدن كوه        زمين ــ كه بر آب    
در خارج از   (سوخت    از اسطورة اهل حق آمده است كه آتش، نخست، در زير جهان مي            

؛ سـپس، بـا     )اني، دربرداشـت  نمونة جهان را، دقيقاً ماننـد اسـطورة باسـت           فضايي كه پيش  
جوشاندن دريا، به گسترش آن كمك كرد و در نتيجه نيروي آن را به جهان انتقـال داد و         

بـودن آن، ظـاهراً ايـن بخـش از            بنـابراين، بـه رغـم عجيـب         . باعث حركت جهان شـد    
هــاي  يعنــي ريــشه در اســطوره[ دارد اي منتظــرههـاي غير  زايــي اهــل حــق ريــشه كيهـان 

  . تواند اتفاقي باشد به هر روي، اين مسئله نمي]. هندوايراني دارد
يزيديان اعضاي هفتا را ــ همانند امشاسپندان زردشتي ــ به صورت جداگانه مـورد              

هفتـاي اهـل حـق      . انـد    خاصي را براي آنان ذكر نكـرده        دهند، اما ويژگي    تكريم قرار مي  
شدة خدايان ايران باستان      هاي شناخته   هايي دارند كه منطبق بر ويژگي       ها و كاركرد    ويژگي
  . (Kreyenbroek, 1994: 69-71)است 

بنيامين، همانند ميترا، با عهد و پيمان، قرباني گاو و مسائل مربوط به آيين و مناسـك                 
  . شود و ظاهراً او مسئول امور اين جهان است پيمان اصلي با او بسته مي. ارتباط دارد

رز در ارتبـاط اسـت؛ ايـن ويژگـي از            بـا گ ـ    گـشاست،     و مـشكل  » راهنمـا «داود، كه   
  .شود هاي ورثرغنة باستاني ايران نيز شمرده مي ويژگي

، بـا نوشـتار پيونـد خـورده     (Boyce, 1991: 2/33)موساي اهل حق، همانند تيري باسـتان  
مفهـوم او تـا حـدودي نيـز مرهـون      . كند او اعمال انسان را بر روي زمين ثبت مي   . است  

                                                                         
 البتـه قربـاني   ؛شـود  اند، هيچ اشارة صريحي به قرباني گاو نمي هاي يزيدي، كه تا به حال به دست آمده         در سرود . 1

كه در مقابل مهرگان زردشتي قـرار       (نقطة اوج جشن پاييزي يزيدي است       » سرور خورشيد «يك گاو سفيد براي     
خـدايان  كـه طبـق اعتقـاد يزيـديان، در ايـن زمـان،          در همـان هنگـام،      ). گذشته با قرباني همراه بود    دارد كه در    

پـس  . شوند تا چرخة سالانة جديد را آغاز كنند و دربارة وقايع سال جديـد تـصميم بگيرنـد                 گانه جمع مي    هفت
 . تي نداردتوان گفت كه از اين نظر، اسطورة اصلي يزيدي با نمونة مشابهش در اهل حق تفاو مي
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  .رشنوي ايران باستان است
، فرشتة مرگ است؛ اما احتمـالاً، بـا دميـدن حيـات در      »ها  آورندة روح   گرد«مصطفي،  

توان   بر اين اساس، اين چهرة اهل حق را مي        . انسان، در آفرينش او نيز نقش داشته است       
عنوان خداي زندگي و همچنين، به دليل نابود          با وايوي ايران باستان پيوند داد؛ وايويي به       

  . (Ibid: 2/38)شود  عنوان خداي مرگ شناخته مي ه، ب)زندگي(كردن آن 
. ، بـا آب و همچنـين بـا داوري روز جـزا در ارتبـاط اسـت                 )razbar(فرشتة زن، رزبر    

برگـردد كـه آيـين آن در    ) Ardvisura Anahita(سوره آناهيتا  ارتباط او با آب شايد به اردوي
شـواهدي وجـود نـدارد تـا        غرب ايران، قبل و بعد از دين زردشتي رايج بوده است؛ اما             

اي در    جـسته   چه وجود بـر     اين عناصر، اگر  . آناهيتا را با داوري روز جزا در ارتباط بدانيم        
، امـا بعـضي از محققـان بـه ويـژه      (Kreyenbroek, 1994: 71)ندارنـد  » اشـي «مفهوم زردشتي 

(Ivanow, 1953: 47)ـ . دهنـد   رزبر را با هر دوي اين خدايان پيوند مي  ان خـدايان  البتـه در مي
اهل حق، فقط يك فرشتة زن مقرّب وجود دارد كه ممكن اسـت مفهـوم آن از خـدايان                   

  . ريشه گرفته باشدايرانيمتعدد ايراني و غير
و روچهيـار   ) Ayvat(ماندة هفتا ــ كه گاهي ايوت         ترين ويژگي دو عنصر باقي      برجسته

)Ruchyar (   يـن اسـت كـه آن دو را بـه      اــ ـانـد   و گاهي ابراهيم و يادگار نيز ناميـده شـده
در حالي كه ديگر اعضاي هفتاي اهل حـق بـا خـدايان             . گيرند  صورت جفت در نظر مي    

مانـده همتايـان آشـكار        اصلي پيش از زردشت مطابقت دارند، اما ايـن دو خـداي بـاقي             
  . يابند خويش را در خرداد و امرداد زردشتي مي

ــي    ــودات الاه ــن موج ــراي اي ــدي ب ــر(» راز«واژة يزي ــتا) س ــت . س ــف حال تعري
» خـدايان «آنـان   : اي نيـست    شناختي آنان همانند امشاسپندان زردشـتي كـار سـاده           هستي

 دادن نقش آنان در زندگي ديني معتقدان كافي          نيز براي نشان  » فرشتگان« اما واژة     نيستند،
 امـا از آنجـا       گيرند؛  اعضاي هفتا در هر دو سنت، مورد احترام و پرستش قرار مي           . نيست

خداوند هستند، هر ستايشي كه به آنـان تقـديم شـود سـرانجام بـه      » مظهر«ز جهاتي  كه ا 
توان گفت كه آنان عضوي از سلسله مراتـب موجـوداتي             پس مي . خالق بازخواهد گشت  

 روحانيـان كـه زنـدگي معتقـدان را     1.دهنـد  هستند كه معتقدان عادي را به خدا پيوند مي      
                                                                         

  ).Kerenbroek, 1985: 151 :ك.ر(اند   عقيدة مشابهي را الگوي دستوري زردشتيان منعكس كرده.1
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. اند  لسله مراتب، همتايان زمينيِ اين موجودات     عنوان عضوي از اين س      كنند، به   هدايت مي 
هـاي    ه  اعضاي هفتا و ديگـر چهـر      » نسل«كنند كه از      هاي روحاني حقيقتاً ادعا مي      خانواده
اش به خـدا نزديـك        اين، شخص غيرروحاني از طريق راهنمايي روحاني        بنابر. اند  مقدس

ن خـدا نيـز محـسوب       انـد و نايبـا      اين راهنمايان نماينـدگان موجـودات الاهـي       . شود  مي
هر كدام از معتقدان ـ چه روحاني و چه غيرروحـاني ـ را دو نفـر از اعـضاي      . شوند مي

هر فرد معتقـد    ). پير و دليل  : شيخ و پير؛ اهل حق    : يزيدي(كنند    طبقة روحاني هدايت مي   
   و ايـن دو نفـر، مـسئول سـعادت روحـاني            1فرمانبردار كامل يكي از اين دو نفـر اسـت         

شود،   وجو مي   منشأ اين باور معمولاً در سنت صوفيانه جست       . آيند  حساب مي معتقدان به   
» دسـتوري « در زبـان پهلـوي بـه نـام           ــ ـاند كـه نهـاد مـشابه آن           اما به تازگي نشان داده    

)dastwarih (2.كم تا قرن دهم در دين زردشتي وجود داشته است ــ دست  
  

  هاي يزيديان و اهل حق مراسم ديني و جشن
هـاي رسـمي مـذهبي         از جوامع اهل حق و يزيـدي، غيرروحانيـان آمـوزش           يك  در هيچ 

مشغول عقايد نيستند؛ البتـه       هاي غيرروحاني چندان دل     حق  پس يزيديان و اهل   . بينند  نمي
رسـد كـه    به نظر مـي . كند اين مسئله آنان را از داشتن زندگي عميقاً روحاني محروم نمي          

گـاه    بـه    از رهبـران روحـاني، زيـارت گـاه         زندگي دينيِ بيشتر غيرروحانيـان بـه اطاعـت        
هـاي    نيـايش . شـود   هاي جامعه خلاصـه مـي       هاي مقدس، و توجه به آداب و سنت         مكان
هاست؛ در حالي كه جوامع اهـل         جمعي يزيديان بيشتر به صورت شركت در جشن         دسته

آيند كه داراي عناصر مشترك بـا   طور منظم براي آيين و مناسكي گردهم مي   حق بيشتر به  
  .سناي زردشتي استي

مراسـم  . شـوند   تقسيم مـي  » عمومي«و  » محلي«هاي يزيدي به دو دسته مراسم         جشن

                                                                         
ايـن مراسـم حـاكي از اطاعـت كامـل مريـد از              . اسـت » سپردن سر به پير   «آيين تشرف اهل حق در واقع همان        . 1

 .اش است راهنمايي روحاني

شتي و هم روايـات صـوفيانه فقـط از يـك رهبـر و راهنمـا نـام        هم دين زرد؛ Krenbroek, 1994b: 1-15 :ك.ر. 2
شـود؛ يعنـي    انه يافت مييو دو معلم روحاني فقط در ميان سه فرقة خاورم» پيرو«رابطة پيچيده بين يك    . برند  مي  

  .اند اهل حق، يزيدي و علويه كه همه داراي عناصر ايراني
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هـاي متحـرك      جـشن . اسـت ) ثابت(» غيرمتحرك«و  » متحرك«هاي    عمومي شامل جشن  
وضوح، همتايان اسلامي دارنـد و از         ، به )كنند  مي» حركت«بدان معنا كه در طول فصول       (

شـوند كـه      اي شـمرده مـي      هاي ثابت مراسـم فـصلي       جشن. كنند  تقويم قمري پيروي مي   
هـاي محلـي، خـاص روسـتاهاي          جـشن . گردنـد   احتمالاً به سنتي در ايران باستان بازمي      

 حـامي،   شوند؛ منظـور از قـديس   محل برگزار مي»  حامي قديس«مختلف هستند و به نام  
رچـه مراسـمِ    اگ. موجود الاهي يا مقدسي است كه زيارتگاه روستا به او اختـصاص دارد            

هـا محـيط    ترين عناصرِ اين جـشن  دهد؛ اما مهم  مذهبي بخشي از اين روند را تشكيل مي       
، »متحـرك «هـاي   جـشن . جمعـي هـستند   هاي غذاي دسته  و شادي، رقص و وعده    جشن
كه در آن، خداوند وقايع سـال بعـد را معـين            » البراء  ليلة«هايي اسلامي دارند؛ مانند       مشابه

در مـاه   » عيـد عرفـات   «شـود؛ و يـا        طر كه در پايان رمضان برگزار مي      كند؛ و يا عيد ف      مي
هــا از جهــات مختلفــي بــا همتــاي  روش يزيديــه در برگــزاري ايــن جــشن. الحجــه ذي

  .شان تفاوت دارد اسلامي
هاي بهـاري،     پردازد كه شامل جشن     هاي ثابت مي    البته پژوهش حاضر بيشتر به جشن     

هاي بهاري و پاييزي ارتباط نزديكي با نوروز و          نجش. تابستاني، پاييزي و زمستاني است    
اي از  هـاي تابـستان و زمـستان بعـد از دوره           مهرگان زردشتي دارند؛ در حالي كه جـشن       

اگرچـه ديـن   . شـود   انجـام مـي   ) عملي كه مورد نكوهش دين زردشتي است      (داري    روزه
؛ امـا   )و سـده  تيرگان  ( است    هاي تابستاني و زمستاني     طور سنتي داراي جشن     زردشتي به 
، قبل از ظهور دين زردشـتي، در        )غير از گاهنبارها  (هاي فصلي     رسد كه جشن    به نظر مي  

هاي زردشتي و يزيدي تـا حـدودي از ايـن             فرهنگ ايرانيان غربي وجود داشته، و جشن      
ها، كـه ريـشة كـاملاً زردشـتي دارنـد، مـوارد                گاهنبار 1.اند  آيين باستاني سرچشمه گرفته   

  . ه ندارندمشابهي در يزيدي
 (Ibid: 33-34)عنوان فصل آغاز سال نو  شود كه تفكر هندوايراني دربارة پاييز به گفته مي

اگر ايـن نظـر   . و عقيدة سال نو بهاري، تحت تأثير بابليان وارد سنت زردشتي شده است            
توان آن را دليل خوبي براي ايـن واقعيـت دانـست كـه يزيـديان سـال                   صحيح باشد، مي  

                                                                         
دربارة منشأ ايراني غربي تيرگان، ؛ Boyce and Grenet, 1991: 2/33-34 :ك.هاي بهاري و پاييزي، ر دربارة جشن. 1

  .p. 24 :ك.؛ دربارة ريشة پيش از زردشتي سده، رp. 35: ك.ر
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شـان   پاييزي قطعاً اوج سال مذهبي» جشن جماعية«گيرند؛ اما     ار جشن مي  جديد را در به   
پيش از آغاز سال نو، يزيديان آتش را روشن،         . تر از جشن سال جديد است       و بسيار مهم  

  ايـن جـشن   . كننـد   آميزي مـي    ها رنگ   هايي را براي بچه     مرغ  خانه را با گل آراسته، و تخم      
سم يـادبود بـراي مردگـان در ايـن زمـان برگـزار              جنبة مهم ديگري نيز دارد، چراكه مرا      

 قابـل  ــ ـآينـد    كه دقيقاً قبل از نـوروز مـي   هاي فرورديگان ــ ها با روز   اين آيين . شود  مي
  .اند مقايسه

شـمس   اي است كه با قرباني گاوي سفيد براي شيخ          روزه    جشن جماعيه جشن هفت   
 رهبـر نخـستين ايـن    بـه » شـمس  شـيخ «عنـوان  . رسد  به اوج خود مي   ) سرور خورشيد (

داننـد كـه بـا خورشـيد در      مذهب تعلّق داشت، اما اين رهبر را اكنون عضوي از هفتا مي       
جشن ميترا، همتاي آشكار مهرگان زردشتي اسـت كـه رابطـة نزديكـي بـا                . ارتباط است 

هايي  مراسم. (Boyce, 1977 :84)است » قرباني حيوان«هاي مهرگان  خورشيد دارد؛ از ويژگي
 وظيفـة  1.ها، از اهميـت فراوانـي برخوردارنـد    ر آنها نقش دارد، در ميان جشن      كه آتش د  

ديني هر يزيدي اين است كه در صورت امكان، براي حضور در جشن، به لالش بـرود؛                 
. شوند تا دربارة وقايع سال نو تصميم بگيرنـد        اي معتقدند كه هفتا در آنجا حاضر مي         عده

شـود؛ در     ايي رهبران زمينيِ دين منعكس مـي      اين گردهمايي فرابشري به صورت گردهم     
اين گردهمايي، مبلغاني كه تابستان را براي ديـدن جوامـع يزيـدي در نـواحي مختلـف                  

  .شوند اند، با آوردن هداياي معتقدانِ ديندار، در محل جشن جمع مي گذرانده
روزه برگـزار     شـود بعـد از دورة چهـل         ناميـده مـي   » چلة تابـستان  «جشن تابستان كه    

جشن اصلي در لالش برگـزار      . گيرند  شود كه در آن، بعضي از بزرگان دين، روزه مي          مي
گيري   ممكن است دورة روزه   . گيرند  گيري، جشن مي    شود كه افراد تا پايان دورة روزه        مي

گيري يزيديان جديد فقط سه روز طـول          دورة روزه . مشابهي نيز در زمستان داشته باشند     
امـروزه،  . گيرنـد   اي مقـدس، جـشن مـي        سبت تولـد چهـره    كشد كه بعد از آن، به منا        مي

شـود؛ و     اي روشن مي    هاي زمستاني ديگري وجود دارند كه در يكي از آنها، شعله            مراسم
                                                                         

شوند؛ مشعلي كه هفت فتيله دارد و نماد هفتا بـه   هاي كوچك بسياري روشن مي در سرتاسر دره، در شب، شعله  . 1
شـود و مراسـم اطاعـت از آتـش بخـشي از                فراهم مي  هاي مذهبي،   رود در شب، هنگام خواندن سرود       شمار مي 

 .تر است هاي كوچك جشن
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تنها جشن مشترك بين يزيـديان و اهـل حـق،           . اين مراسم با جشن يادشده مرتبط است      
ولد رهبـر قـديمي   روزه در زمستان است كه به دنبال آن، جشني به مناسبت ت       اي سه   روزه

  .شود دين برگزار مي
ها را در تقويم خود دارند كه براي اهل حق            پس، يزيديه مجموعة مشخصي از جشن     

اما اهل حق مراسـم  . شناسند ها را نمي كم، اهل حق ديگر اين جشن  اند يا، دست    ناشناخته
 ـ           را برگزار مي  ) جم(قرباني   اد دارنـد؛  كنند، مراسمي كه يزيديان نيز آن را تاحدودي بـه ي

 اين مراسم اساساً، شامل قرباني يـك حيـوان اسـت؛ بعـد از ايـن                 1.كنند  ولي برگزار نمي  
مراسم مزبور . شود  مراسم، مراسم خوردن گوشت و نان، و سپس نوشيدن آب برگزار مي           

شود كه فقط براي همين هدف در نظر گرفته شده است، و كـساني                در مكاني برگزار مي   
در طول اين وعـدة غـذايي، مقـررات      . شوند   اين مكان وارد نمي    كه عضو فرقه نيستند به    

اگرچـه  (هـاي روحـاني     اين مراسم را شماري از شخصيت     . شود  اي اجرا مي    گيرانه  سخت
روحاني «. كنند  و دستيارانشان برگزار مي   ) شود  لزوماً تمام مراسم توسط يك نفر اداره مي       

خورد؛ سپس، بقية گوشت و نـان         ميدر ابتدا مقدار ناچيزي گوشت و نان        ) سيد(» اصلي
غير از زمـان خوانـدن دعاهـا و متـون آيينـي، در      . شود بين اعضاي اين مجمع تقسيم مي  

اعضاي ايـن مجمـع در موقـع مراسـم بايـد            . هنگام مراسم، سكوت مطلق حكمفرماست    
بدون حركت بنشينند و به دور كمر خود كمربند يا شالي را ببندند كه انتهاي آن به شـال     

تـوان مـشابه مراسـم پيونـد           ايـن مراسـم را مـي       2.شان گره بخـورد     كمربند فرد كناري  يا  
  3.شود ها برگزار مي زردشتي دانست كه در هنگام مراسم خاكسپاري توسط نساسالار

                                                                         
در طول ديدار نويسنده از جامعة يزيدي شمال عراق، چند نفر از ساكنان اظهار داشتند كه يزيديه زمـاني چنـين                     . 1

از . تشخص ديگري اضافه كرد كه چنين مراسمي در اواسط قرن نوزدهم خاتمه ياف            . كرد    مراسمي را برگزار مي   
تـوان   آنجا كه اين سخنان در هنگام بحث دربارة مراسم اهل حق مطرح شدند، و همچنين با توجه به اينكه نمـي            

اسـت، ايـن موضـوع جـاي      توان از مراسمي صحبت كرد كه بيش از صد سال برگزار نشده         گفت كه چگونه مي   
 .شك و ترديد دارد

 2. Hanzh'ee, 1990: 159 شـود   طور گـسترده برگـزار نمـي    ن گفت كه اين مراسم ديگر بهاما زيبا ميرحسيني به م؛
 ).1994ارتباط شفاهي، دسامبر (

و اعمال و مراسم يسناي زردشـتي،  » ارتباط دهنده«ها  دربارة نقش ژست؛ )Boyce, 1977: 149 :ك.ر(باره  در اين. 3
 ).Kotwal and Boyd, 1991: 19-20 :ك.ر(عموماً، 
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اش، از آيين باسـتاني   رسد كه يسناي امروزي زردشتيان، با وجود پيچيدگي     به نظر مي  
، گوشت حيوان قرباني و شيرة گيـاه هـوم را بـه             هندوايراني ريشه گرفته باشد كه در آن      

كننـد و سـپس، در ابتـدا روحانيـان و در نهايـت افـراد جمـع، آن را                      خدايان تقديم مـي   
  .شود در بخشي از اين مراسم، به خواندن متون مقدس پرداخته مي. خورند مي

ه ايـن  اهل حق، هيچ نمونة مشابه اسلامي ندارد؛ بنابراين، احتمال دارد ك ـ         » آيين جمِ «
  . آيين ريشة ايراني داشته باشد

  
  منشأ عقايد و سؤالات

هـاي يزيـديان و اهـل حـق، بايـد بـه بعـضي از                  پيش از بحث دربـارة عقايـد و آمـوزه         
هرچنـد كـه هـم يزيـديان و هـم اهـل حـق               . هاي خاص دين كرُدي اشاره كـرد        ويژگي

هاي   ا غير از روايت   هاي مقدس باستاني بوده؛ ام      معتقدند كه دينشان همواره داراي نوشته     
اهميت، هنوز هيچ مدركي مبني بر وجود نوشتة ديگـري بـه دسـت نيامـده                  نوشتاري كم 

 طبق سنت، يادگيري خواندن و نوشتن براي تمام يزيـديان ممنـوع بـوده اسـت؛                 1.است
اند دنبـال چنـين       توانسته  اند كه نمي    همچنين، جوامع اهل حق همواره به قدري فقير بوده        

از آنجـا كـه     . شان نداشته اسـت      مسائلي كه ارتباطي عملي با نحوة زندگي       مسائلي باشند، 
توان گفـت   اند، پس مي وضوح، عناصر بسيار قديمي را حفظ كرده      هاي موجود، به    روايت

هـاي شـفاهي وجـود     كه براي مدتي طولاني، سنت قابل اعتماد و توانمندي دربارة آموزه     
كـلام  : ؛ اهـل حـق  (qewl)قِول : يزيدي(وه  كه متون مقدس هر دو گر       همچنان. داشته است 

(Kalam) (  اي از معلم به شاگرد        به شكل وفادارانه)     انتقال يافتـه   ) در مواردي از پدر به پسر
 البتـه   2.اند  شده  است، عناصر ديگر سنت ديني نيز احتمالاً به همين شيوه آموزش داده مي            

  شـود و حـق      مربـوط مـي   » يانروحان«ها و سنني به حوزة        بايد تأكيد كرد كه چنين آموزه     
                                                                         

كننـد، امـا بـرخلاف        راستي سنتّ باستاني را منعكس مي      ، يعني دو متني كه به     »زيديانهاي مقدس ي    كتاب«دربارة  . 1
 .)kreyenbroek, 1994c: 10-16 :ك.ر(هايي قديمي از روايات باستاني نيستند،  آنچه ادعا شده نسخه

حـالي كـه   د؛ در ن ـسنن يزيدي به دليل آثار فزايندة مدرنيته، مهاجرت، و تعقيب در معرض خطر جدي قـرار دار   . 2
هـاي جديـد    يابند، هرچند كه عقايد و آمـوزه  طور چشمگيري توسط رهبران ديني گسترش مي تعاليم اهل حق به   
سواد و مشتاقشان آن قدر متفاوت است كه احتمالاً خود تعاليم به صـورت يكدسـت         بيش بي  و آنها با نياكان كم   

 ).Elahi, 1987 :ك.ر(براي تفاسير امروزي اهل حق، . اند باقي نمانده
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گـاه بـه آنهـا        طوري كه معتقدان غيرروحـاني هـيچ        هاي ويژه است؛ به     انحصاري خانواده 
  .دسترسي مستقيم ندارند

هنوز اطلاعات چنداني دربارة سنن شفاهي ديني به دست نيامده است؛ اما با اطمينان              
هـا و اصـول و        ه  رتوان گفت به علت آنكه اين سنن بيشتر به حفظ نكات اصلي اسطو              مي

پردازند، به ايجاد الاهيـات جديـد و آكادميـك كمـك چنـداني                هاي عملي دين مي     جنبه
هـا يـا محافـل مختلـف روحـاني،       علاوه، با گذر زمان، سنني كه در خانواده   به. كنند  نمي
با وجود اينكه ميان يزيـديان و اهـل         . اند  اند دچار تغييراتي شده     سينه، انتقال يافته   به سينه
ها معمـولاً در زنـدگي روزمـرة آنـان نمـود              هايي وجود دارد، اما اين تفاوت        تفاوت حق

هاي روحاني بيشتر جنبـة ظـاهري دارنـد؛           مباحثات مختلف بين گروه   . اندكي يافته است  
 چنين نظـامي اگرچـه      1.ها صورت نگرفته است     پس تلاش چنداني براي رفع اين تفاوت      
هـاي مختلـف      ون شـك، باعـث ايجـاد ديـدگاه        براي نيازهاي جامعه كافي است؛ اما بـد       

تـر از يكـديگر باشـند؛ چراكـه     »كـيش  راسـت «تواننـد   هـايي كـه نمـي       شـود؛ ديـدگاه     مي
  .اي وجود ندارد شده كيشيِ تعريف راست

هاي عالمانه قـرار دارنـد،    پاية مجموعة بلندي از نوشته     بيشتر اديان بزرگ جهان كه بر     
كلّي دارند؛ مثلاً تمام اديـان امـروزي جهـان          در درك چگونگي و عملكرد عقايد، توافق        

كيشي دربارة سرنوشت روح بعـد از         تواند يك عقيدة راست     معتقدند كه هر دين فقط مي     
يزيـديان  . آورند  مرگ داشته باشد و اين عقيده را بخش اصلي تعاليم ديني به حساب مي             

 عواقـب   عموماً معتقدند انساني كه زنـدگي پليـدي داشـته باشـد، پـس از مـرگ دچـار                  
رسد كه بسياري از آنان اعتقـاد بـه تناسـخ را بـا                ناخوشايندي خواهد شد؛ اما به نظر مي      
شايد بتوان، از ديدگاه تاريخي، ايـن عقيـده را          . اند  اعتقاد به جهنم و بهشت تركيب كرده      

گيرد؛ در حـالي   گونه توضيح داد كه اعتقاد به تناسخ از سنن قديمي بومي نشئت مي   بدين
احتمالاً پـس از ظهـور زردشـت، عقايـد كردهـا را متـأثر               » جهنم«و  » بهشت«كه مفاهيم   

بـا ايـن   . انـد  ها با ظهور تعاليم مسيحيت و اسلام مـورد تأييـد قـرار گرفتـه           ساخته و بعد  
آميز خواهد بود اگر يك يا چند عقيدة خاص را بيانگر يزيدية امـروزي،           توضيح، مخاطره 

  .و يا موارد مشابه آن، بدانيم
                                                                         

گيرد؛ امـا در آن زمـان نيـز     گذارند، اقداماتي صورت مي اي تأثير مي هنگامي كه تعاليم در سطح وسيعي بر جامعه   . 1
 .شوند ندرت به وسيلة مباحثات الاهياتي حل مي اين مسائل به
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ين، هرچند عقايد خاص و مشخصي بيانگر فرَِق اهل حق و يزيدي نيستند، امـا               بنابرا
باور به بازگـشت،  . ها به حساب آورد هاي اين فرقه توان بعضي از اعتقادات را ويژگي  مي

شـود؛    برداشت آنان از تاريخ نيز يافت مـي        كه به نوعي در عقيدة تناسخ مطرح است، در        
دانند كه در هر دوره، هفتـا بـه شـكل             اي ادواري مي    هبه ويژه اهل حق كه تاريخ را پديد       

دهنـد؛   اي سطحي به ادوار قبلي نـشان مـي   متون يزيدي فقط علاقه. شوند انسان ظاهر مي 
اساس ايـن   توان بر  بعضي از اعتقادات يزيديه را مي     . كنند  اما در مواردي به آنها اشاره مي      

يـدگاهي كـاملاً ادواري نـسبت بـه         يزيديه، همانند اهل حق، زماني د     : فرضيه توجيه كرد  
اند كه جهان در آينـدة دور بـه پايـان خواهـد               هر دو گروه بر اين عقيده     . اند  تاريخ داشته 

رسيد و داوري نهايي وجود خواهد داشت؛ اما ايـن عقايـد ظـاهراً جايگـاه چنـداني در                   
ن اسـت،  پيكرة اصلي تعاليم آنان ندارد؛ مثلاً در حالي كه اسطورة آفرينش منسجم و مدو          

كنـد   اين مسئله بيـان مـي  . رسند اما روايات دربارة پايان جهان مبهم و متناقض به نظر مي        
هاي يادشده تحت تأثير عوامل بيرونـي از جملـه عقايـد زردشـتي و اسـلامي                   كه ديدگاه 

  1.اند و بالطبع چندان استوار نيستند بوده
شـتي الهـام گرفتـه شـده        تواند از اسلام يا ديـن زرد        بدون شك، اعتقاد به تناسخ نمي     

توان با سه دورة هزار ساله پيوند داد كه بر طبـق              مفهوم فرايند ادواري تاريخ را مي     . باشد
، يكي پس از ديگـري  )» آميزش دورة«(منابع متأخر زردشتي، در طول دورة كنوني جهان        

هنگـام  گرفته از اعتقاداتي باشند كه در         البته ممكن است هر دو روايت الهام      . خواهند آمد 
اعتقـاد بـه تناسـخ و       . ظهور زردشت، عميقاً در ذهن ايرانيان غربي جـاي گرفتـه بودنـد            

 و از آنجـا  2ديدگاه ادواري نسبت به تاريخ در سنت هند باستان نيز وجود داشـته اسـت؛   
هاي زيـادي     كه تصور نسبت به پايان جهان نقش مهمي در اين سنت ندارد، پس شباهت             

تواننـد    اهميـت هـستند؛ امـا مـي         البته چنين مداركي بسيار كم    . هاي كرُدي دارد    را با فرقه  
شـايان ذكـر   . ها تاحدودي ريشه در دين هندوايراني دارند حاكي از آن باشند كه اين ايده  

انـد؛ نـه    هاي كردي، چندان تحت تأثير مفاهيمي با ريشة زردشتي قرار نگرفتـه   است فرقه 
                                                                         

 .Hamzeh΄ee, 1990: 234-235 :ك.ر. اند البته بعضي از متفكران و مبلغان خاص بر اين اعتقادات تأكيد كرده. 1

اند مفهوم تناسخ را از متون هندي قديمي گرفته باشند به ايـن معنـا                 توانسته  طور قطع نمي    بهآنان  اين حقيقت كه    . 2
 .نيست كه چنين عقايدي براي هندواروپاييان ناشناخته بوده است
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ها پيدا كرد و نه مفهـوم داوري روان پـس           توان در آن    تضاد بنيادين بين خوب و بد را مي       
  .از مرگ

هـاي آيينـي يزيـدي     هاي زردشتي مشابه روشني در ميـان بـسياري از جـشن            گاهنبار
ندارند و مراسم نمايش مرده ناشناخته است؛ البته بيشتر اعضاي هفتاي اهـل حـق داراي                

يرانـي تعلّـق    هايي هستند كه در اصل، بيش از امشاسپندان زردشتي، به خـدايان ا              ويژگي
اگرچه احتمال دارد نياكان اهل حق و يزيديان زماني تحـت تـأثير ديـن زردشـتي          . دارند

قرار گرفته و بعضي از ايشان خود را زردشتي دانسته باشند؛ امـا ريـشة اعتقـادات آنـان                   
  .تر در تاريخ دين ايراني بازگردد اي قبل ممكن است حتي به دوره

هـايي كـه     ة دين هندوايراني وجود ندارد و فرقـه  از آنجا كه اطلاعات مشخصي دربار     
انـد،    هاي ديني مختلـف جـذب كـرده         اند عناصري را از مجموعة نظام       در اينجا ذكر شده   

گذارنـد فقـط بـه ميـزان انـدكي            ها در اختيار ما مي      اطلاعاتي كه اين فرقه   : توان گفت   مي
نبايد فراموش كـرد كـه      از سوي ديگر،    . توانند در مطالعة دين زردشتي راهگشا باشند        مي

هـاي محققـان امـروزي غـرب اسـت كـه        گيري  اساس نتيجه  برداشت كنوني ما عمدتاً بر    
 ايـن روايـات، بـه       1.انـد   شدة روحانيان تمركـز داشـته       هاي نوشته   بيشتر بر مطالعة روايت   

اوستا كه احتمالاً بسياري از معتقدان از عصر هخامنـشيان بـه بعـد              : اند از   ترتيب، عبارت 
هـاي پهلـوي،    كنند و همچنين كتـاب  زبان آن را به طور كامل درك نمي) م ق6 تا   4قرن  (

هايي كه در قرون نهم و دهم ميلادي بـه شـكل نهـايي خـويش درآمدنـد و                     يعني كتاب 
رو، متون حاضـر اكثـر معتقـدان را فقـط             از اين . هاي روحانيان آگاه هستند     بيانگر دغدغه 

ر قرار دهند و ما دربارة اينكه محتواي آنها تـا چـه             طور غيرمستقيم تحت تأثي     توانند به   مي
تـوانيم حـدس      هاي اين گروه اسـت فقـط مـي          اندازه بيانگر اعتقادات، نظريات و ديدگاه     

شناسان غربي دربارة بعـضي از جوانـب ديـن            هاي ايران   پس، اگرچه بيشتر ديدگاه   . بزنيم
هـاي ايـن    نـان واقعيـت  توان اين امر را مسلم دانست كه آ  زردشتي درست است، اما نمي    

  .كنند طور كامل منعكس مي دين را به

                                                                         
اش ناشـي از      ي تـاريخي  ها  هاي مري بويس كه مطالعات و بررسي        خصوص كتاب   هايي وجود دارد، به     البته استثنا . 1

 .ندة جوامع زردشتي هندوايراني استهاي ز دانش عميق و توجه جدي به سنت
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رو، بـه     از ايـن  . يافـت   دين زردشتي تا عصر ساسانيان به طور سينه به سينه انتقال مي           
رسد اين احتمال درست نباشد كه دين زردشتيِ نخستين بسيار شـبيه بـه اديـاني                  نظر مي 

 ـ            اً از ابتـدا مبتنـي بـر سـنت          چون اسلام و مسيحيت بوده است؛ چراكه ايـن اديـان تقريب
روحانيان  در حقيقت، زردشتيان نخستين همانند غير     . اند  اي شكل گرفته    نوشتاري آگاهانه 

هـاي شخـصي روحانيانـشان و روايـات      يزيدي و اهل حق امروزي وابسته به راهنمـايي       
تر ذكر شد، متأسـفانه هنـوز دانـش مـا دربـارة نحـوة                 گونه كه پيش    همان. اند  محلي بوده 

تـوان   رو، خوشـبختانه مـي   از ايـن . اند كـافي نيـست   كرد ادياني كه شفاهاً انتقال يافته  عمل
انـد، بلكـه      گفت كه هنوز دو فرقة مستقل سنتي وجود دارند كه نه تنهـا عمـدتاً شـفاهي                

هاي هندوايراني كه زردشـتيان       دهندة آن هستند كه حداقل تاحدودي از همان ريشه          نشان
هـاي   توانـد دربـارة واقعيـت      اند كه اين مـسئله مـي         گرفته را به وجود آورده است نشئت     

  .نخستين اين دين بسيار مفيد باشد
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